
مینا مهری| می دود و جیغ می زند، 
می ســوزد و در یک لحظه تمام زندگی اش 
از بین مــی رود. تمــام آرزوهــا و رویاهایش با 
یک شیشه اســید دود می شــود و می رود هوا. 
ســوختنی که آتشــش یک عمر بر زندگی اش 
شعله می کشــد و فردایش را خاکستر می کند. 
خاکستری که می نشــیند روی خواسته  هایش، 
همه آنچه می خواســته در زندگــی انجام دهد 
از خوانــدن بگیر تــا کارکردن و نوشــتن. این 
یــک ســکانس از زندگــی مریــم »لانتوری« 
 اســت. آخریــن ســاخته رضــا درمیشــیان.
فیلمی که  با محدودیت ســنی بالای 16  سال 
به نمایش درآمده و این محدودیت در پوســتر 
و تبلیغــات این فیلم بــا عنــوان »توصیه« به 
تماشاگران تذکر داده شــده است که دیدن آن 
برای افراد زیر ســن توصیه شده مناسب نیست. 
»لانتوری« داســتانی عاشــقانه دارد که در آن 
باران کوثری، نوید محمدزاده، مهدی کوشــکی 
و بهرام افشــاری نقش اعضای گروه »لانتوری« 
را ایفــا کرده اند؛ گروهی خلافــکار که درنهایت 
یکی از آنها اسیدپاشــی انجام می دهد و روایتی 
شــبیه به یکی از اسیدپاشی های معروف کشور 
رقم می خورد. »اسیدپاشــی« یکی از تلخ ترین 
آسیب هایی است که این ســال ها زهرش را به 
صورت جامعه پاشــیده. ســوختنی که نه تنها 
زندگی فرد را از بین می برد، بلکه آتشش به جان 
زندگی نزدیکان قربانی هم می افتد و درازای این 
رنج بی پایان دو راه در مقابل شان می گذارد؛ یکی 

بخشش و دیگری قصاص. 
نمایش عریان خشونت

»لانتوری« نخســتین فیلم ســاخته شــده 
درخصوص آسیب های اجتماعی نیست و آخرین 
آن هم نخواهد بود اما شاید بزرگترین وجه تمایز 
این فیلم با آنچه تا پیش از این در ســینما برای 
بیان و روایت چنین موضوعاتی مطرح بوده، فرم 
بیانی و شکل نمایش »لانتوری« از موضوع مورد 
بحثش اســت. فرمی که به صورت خیلی شفاف 
در مورد »اسیدپاشــی« صحبت کــرده و حتی 
صحنه هایی را نشــان می دهد که شــاید دیدن 
آن برای بســیاری از بینندگان خوشایند نباشد 
و آنها را این مدل نشــان دادن موضوع غافلگیر 
کند. همین تفاوت نگاه ســازندگان »لانتوری« 

درخصوص نشــان دادن صحنه هــای دلخراش 
اسیدپاشی سبب شــد عده ای به این فرم روایی 
فیلم اعتراض کنند که تا این اندازه بی پرده نشان 
دادن صحنه های رقت انگیز و خشن اثر مخربی 
روی مخاطبانش دارد و روحیه اجتماعی را مورد 
خدشه قرار می دهد، حتی ممکن است به ترویج 
خشونت در جامعه دامن بزند. آنها عقیده دارند 
برای بیان آســیب یا معضلی در قالب نمایشــی 
باید چارچوب هایی درنظر گرفت یا این که برای 
صحبت از آنچه بر ســر قربانی رفتــه می توان از 
نشــانه هایی اســتفاده کرد که هم مفهوم را به 
بیننده منتقل کند و هم این که با نشــان دادن 
صحنه های عریان خشــونت خیلــی روحیه او 
را مــورد هدف قرار ندهد. مشــابه آنچه در فیلم 

»هیس دخترها فریاد نمی زنند« اتفاق می افتد.
داستان فیلم »هیس دخترها فریاد نمي زنند« 
برگرفته از آسیب اجتماعي کودك آزاري جنسي 
اســت. به نوعي کــه کارگردان در فیلم نشــان 

مي دهد کودکان چــه در خانواده پولدار یا فقیر و 
چه از خانواده بافرهنگ یا سطح پایین فرهنگي در 
معرض آسیب اجتماعي کودك آزاري قرار دارند 
که در نگاه واقعي مــي توان به پرونده هایي مانند 
»عقرب ســیاه« و »بیجه« اشــاره کرد. در طول 
فیلم شاهد هستیم فردي به نام »مراد« 32ساله 
شاگرد مغازه لباس عروس  فروشي است و صاحب 
مغازه که زني علاقه مند به کســب وکارش است 
بدون توجه به خواســته هاي دخترك 8ساله اش 
)شــیرین( او را همبازي »مراد« مي کند تا جایي 
که در یک ســکانش به مراد مي گوید: شیرین را 
خانه ببر تا من بیایم! حضور مراد تنها با دخترك 
8ســاله در خانه آغاز تولد افکار بیمارگونه مراد 
اســت تا به آزار و اذیت دخترك پرداخته و از وي 
سوءاستفاده جنسي کند. این سکانس هاي فیلم 
بخشي از خاطرات بازگو نشــده دخترك بعد از 
20 سال در جریان بازپرسي اســت. شیرین که 
در کودکي مورد سوءاستفاده جنسي قرارگرفته 

در شــب عروســي متوجه آزار و اذیت جنسي 
یک ســرایدار با دختربچه همســایه مي شود و 
همین صحنه عروس را وادار مي کند تا دست به 
جنایت زده و ســرایدار را به قتل برساند. هرچند 
در ابتدا گمان می رفت  به واسطه حساسیتی که 
پیرامون مضمون و محتوای آخرین ساخته پوران 
درخشــنده وجود دارد، ممیزی های پی درپی بر 
این فیلم وارد شود اما روشــی که درخشنده در 
پردازش غیرمســتقیم به بخش هایــی از روایت 
فاجعه باری که دســتمایه ســاخت این اثر شده 
به کار گرفت سبب شــد »هیس دختر ها فریاد 
نمی زنند« از گزند توقیف یا کشــمکش ها بر سر 
کیفیت اکرانش دور شود و بی حاشیه رنگ پرده 
ســینما را به خود ببیند. موضوعــی که به دلیل 
صحنه های خشن تر و بیان صریح تر »لانتوری« 

گمان آن می رفت برای فیلم حاشیه ساز شود.
نمایش  آزادانه آسیب ها در رسانه ها

نگاه دومی که در مورد ساخت فیلم پیرامون 

مسائل اجتماعی وجود دارد، زاویه دیدی است 
که معتقد به آزاد گذاشــتن فیلمساز در نحوه 
بیان محتوای مدنظرش است و محدودکردن او 
در نحوه نشان دادن صحنه های موردنظرش را 
به مصداق نمودی از سانسور فیلمساز می داند. 
طرفداران ایــن جریان معتقدند اگر آســیبی 
در جامعه وجود دارد باید دســت رســانه ها در 
بیان آنها باز باشــد و بیان نکردن شــدت و حد 
آســیب ها و معضلات، راهکار حذف آنها از بدنه 
جامعه نیست و تنها به منزله پاك کردن صورت 
مسأله محسوب می شود. چندی پیش غلامرضا 
موســوی )رئیس شــورایعالی تهیه کنندگان 
ســینما( توضیح داده بود راهــکار پیش روی 
این فیلم ها رده بندی آثار ســینمایی و هشدار 
بــه مخاطبــان در مورد تماشــای آنهاســت: 
سال هاســت این رده بندی اعمال می شــود و 
اتفاق جدیدی نیســت، فقط یک توصیه است 
که مخاطبان بدانند از چه رده ســنی یک فیلم 

را تماشــا کنند و یک نوع هشدار به تماشاگران  
و این که اگر خانواده ها می خواهند به تماشــای 
فیلمی بروند بدانند ایــن فیلم چه صحنه هایی 
دارد. موسوی درباره تأثیر این مسأله در فروش 
فیلم ها نیز گفته بود: شاید اعمال رده بندی  یک 
کنجکاوی در تماشاگران ایجاد کند و به دنبال 
آن باشــند که چرا یک فیلــم دارای رده بندی 
سنی شده اما واقعیت این است که وزارت ارشاد 
هرگز به دنبال این نیست که از این حربه برای 
فروش بیشتر فیلم ها استفاده کند، بلکه هدف 
فقط هشــدار دادن اســت و به نوعی از نگرانی 
وزارت ارشــاد برای خانواده ها ناشــی می شود 
تا زمانــی که همراه با کودکان خود به ســینما 
می رونــد، گلایه نکنند که چــرا با کودك خود 
به تماشای این فیلم نشســتند. حتی اگر یک 
بیننده بدون رعایت رده بندی سنی به تماشای 
فیلمی بنشــیند حداقل از قبل ایــن آمادگی 
ذهنی را دارد که با چه فیلمی روبه رو می شود، 
مثلا اگر یک فرد زیر 16سال به تماشای فیلمی 
برود که برای او ممنوع شــده؛ قطعا با آمادگی 
بیشــتری به تماشــای فیلم می نشــیند و بعد 
از تماشــای فیلم نیــز نمی توانــد گلایه کند. 
مثلا امروز فیلــم لانتوری بــه کارگردانی رضا 
درمیشیان که با شرط زیر 16 سال اکران شده، 
فروش خوبی دارد اما اکثــر مخاطبان آن افراد 
18 سال تا 30 سال هستند، البته احتمال دارد 
چند نفر از افراد زیر 16 ســال هم به تماشــای 
فیلم بنشــینند اما بعد نمی تواننــد بگویند که 
چرا درباره محتوای فیلم به آنها هشــدار داده 
نشــده بود. حالا با توجه به اکران این روزهای 
لانتوری و میزان فروشش، همچنین افرادی که 
از سالن های سینما بیرون می آیند، درحالی که 
به شــدت تحت تأثیر این فیلــم و صحنه های 
دلخراشــش قرار گرفته اند، بار دیگر این سوال 
مطرح می شود که شــیوه صحیح بیان مسائل 
آسیب های اجتماعی در مدیومی مانند سینما 
چیســت؟ آیا چنین فیلم هایی بنابر نظریه اول 
اثرات منفی در روحیه جمعی افراد جامعه دارد 
یا چنین فیلم هایی به آگاه سازی بیشتر جامعه 
کمک کرده و بنابراین ســاخت آنها لازم است؟ 
اصلا آیــا چنین متر و معیاری را برای رســانه، 

به خصوص سینما می توان درنظر گرفت؟ 
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بررسی »شهروند« از نمایش آسیب های اجتماعی در رسانه های تصویری 

سکانس های رنج

مسأله اصلی در ساخته شدن چنین فیلم هایی نوع نگاه فیلمساز 
و چارچوبی که بــرای گفتن حرفش انتخاب می کند، اســت. 
این که فیلمسازی بخواهد با نشانه های پنهان تری حرفی را بزند 
یا تصمیم بگیرد حرفش را خیلی رو و عیان تر بزند، انتخاب خود 
او است و شیوه ای که برای حرف زدن مناسب تر دیده. فیلم تیزر و 
تبلیغ دارد و بعد از اکرانش در مورد آن صحبت ها و نقدهایی گفته 
می شود. مخاطب با توجه به تمام اینها می تواند انتخاب کند که 

فیلم را ببیند یا نه.
 اساسا موضوع اصلی این جاست که به عقیده من نمی توان این 
محدودیت ها را برای فیلمساز تعریف کرد که حرفش را در چه 
قالبی و به چه روشــی بزند. مثلا یکی برای رساندن حرفش به 
گوش مردم آواز می خواند، دیگری ســخنرانی می کند و شاید 
فرد دیگری دادزدن را انتخاب کند. این انتخاب شیوه خود فرد 
برای بیان منظورش است. اینها فرم های بیانی فیلمساز است. 
آقای درمیشیان خواسته با لحن خشنی حرفش را بزند و فیلمساز 
دیگری شــاید لحن آرام تر و نرم تری را انتخاب کند. مسأله الان 
قوی یا ضعیف بودن فیلم نیست، بلکه موضوع بر سر شیوه بیان 

است. 
این فیلم لحن هجومی و خشونت باری دارد که قطعا تنها روش 
بیان چنین معضلی نیست اما انتخابی  است که فیلمساز کرده 
و نســبت به آن نمی توان خرده گرفت. البته بنابر یک دیدگاه 
حتی این حجم از خشــونت هم می تواند آموزنــده و بازدارنده 
باشد. شاید یک پزشک در مورد اسیدپاشی با ادبیات مخصوص 
پزشکی صحبت کند، داستان نویس بنابر ادبیات خاص خودش 
اسیدپاشی را روایت کند و شاعری هم پیدا شود که زاویه دیدش 

در خصوص این موضوع با تمام نگاه های موجود متفاوت باشد.
 طبعا وقتی فیلمســازی هم می خواهد در مورد یک معضل و 
آسیب اجتماعی صحبت کند و با هنری که دارد حرفش را بزند 
می تواند برای بیان آن هم لحن متفاوتی برگزیند که شاید از نظر 
دیگران لحن درستی نباشد اما به هرحال انتخاب او است. شاید 
ایرادی که به لانتوری یا فیلم های مشــابه گرفته شود این است 
که هشدارها کافی نبوده یا پوسترها و تیزرهای فیلم به حدکافی 
هشداردهنده نیست و بیننده را متوجه این نکته نمی کند که قرار 
است با چه حجم از خشونت رو به رو شود. پاسخ به این موضوع هم 
بازمی گردد به محدودیت هایی که سر راه ساختن تیزر یا طراحی 
پوستر وجود دارد، چون به هرحال هر صحنه ای اجازه ندارد برای 

عموم به نمایش درآید.
 اگر کسی بخواهد بفهمد فیلمی خشن است، طبعا قبل از دیدن 
فیلم متوجه آن می شود اما برای شدت آن خب ایرادی بر فیلمساز 
وارد نیست، چون فیلم برای اکران بحث رده سنی را هم تقریبا 
رعایت کرده و هشدارش را داده. اگر فردی که روحیه حساسی 
دارد به دیدن فیلم می رود یا خانــواده ای که فرزندش را همراه 
خود به سینما می برد، اشــکال اصلی متوجه خودش است زیرا 
به توصیه هایی که درمورد فیلم شده توجهی نکرده است. قطعا 
فیلم نکته ای دارد که برای آن محدودیت ســنی گذاشته و در 

خصوصش هشدار داده می شود. 
بحث اصلی، ساخته شدن فیلم های خشن یا حتی میزان و درجه 
خشونت آنها نیست، موضوع مهم آموزش مخاطبان و تماشاگران 
در خصوص رعایت استانداردهایی است که برای هر فیلم تعریف 
شده، اگر در مورد فیلمی هشدار داده اند که خشن است یا برای 
افرادی مناسب نیســت باید آنقدر این موضوع برایش جا افتاده 
باشد که کاملا آن را جدی بگیرد و بداند در غیر این صورت ایرادی 

به هیچ کسی وارد نیست جز خود او.

تماشای فیلم های وحشتناك موجب پدید آمدن هیجان شده و 
هیجان حاصل از آن موجب شارژ مغزی آدم ها می شود تا به نوعی 
بتوانند خودشان را به سرحالی و تازگی برسانند. در چنین حالتی 
برخی بعد از دیدن این فیلم ها به سرزندگی و سرحالی می رسند 
اما بعضی بعد از این که به سرحالی و سرزندگی اولی می رسند، 
در طولانی مدت دچــار آثار ویرانگر این فیلم ها می شــوند. در 
چنین حالتی افراد دچار کابوس های شبانه و هراس های روزمره 
می شوند و حالات هیجانی انباشته از ترس در زندگی آنها دیده 
می شود و دچار اضطراب های ویرانگر می شوند. این موضوع باید 
برای مسئولان کشور از لحاظ فرهنگی و اجتماعی زنگ خطر و 
هشداری باشد که ممکن است افراد در پی تماشای طولانی مدت 
این فیلم ها سلامت روحی و روانی خود را از دست بدهند، از حالت 
نرمال خارج شوند و دســت به کاری بزنند که می تواند بار روانی 
سنگینی را برای مردم جامعه به همراه داشته باشد. همیشه ژانر 
وحشت طرفدار خاص خودش را دارد اما هنگامی که این موضوع 
چنین شایع شود، موجب نگرانی می شــود. در چنین حالتی 
مدیریت نوینی بر فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه لازم است 
تا جامعه را از تبعات احتمالی سنگینی که تماشای این فیلم ها 

می تواند در پی داشته باشد، ایمن نگه دارد.

موضوع اصلی کــه درخصوص نشــان دادن صحنه های 
خشــن و آســیب ها وجود دارد، الزام بــه رعایت کردن 
موضوع شــرایط ســنی برای مخاطبان اســت، زیرا در 
میــان مصرف کنندگان رســانه از همه آســیب پذیرتر 
نوجوانان هستند. نوجوانان با توجه به ویژگی جان بخشی 
)Animism( تخیل قوی با ژرفایی بی نظیر، تاثیری 
عمیق را تجربه می کنند. ممکن است با قهرمان داستان 
زندگی کنند، او را الگوی عمل قرار دهند، حتی در خواب 
او را ببینند. در تأثیر ژرفایی رسانه ها بر کودك و نوجوانان 
بیش از همه تبعات برخورد با رســانه را تحمل می کنند. 
ترس، اضطراب، دلهره، نگرانی و... بیش از همه تحت تأثیر 
خشــونت رســانه ای )Media violence(  قرار 
می گیرند. به نظر فریدمن واتوبلینگ، تأثیر تصاویر خشن 
روی اطفال که حالت تهاجمی دارند و دارای احســاس 
حقارت هســتند، به صورتی که قادر است جبران کننده 
و تخلیه کننده آن حال و احســاس باشد. بنابراین چنین 
کودکی با مشاهده فیلم های خشن و رفتار پرخاشگرانه از 
قید آنها رهایی می یابد و احساس آرامش می کند. نظریه 
برجستگی جنایت در رســانه ها برای نوجوانان و جوانان 
بسیار معروف است. اکثر اندیشــمندان معتقدند، برای 
نوجوانان و جوانان خشونت رســانه ای پدیده ای عادی و 
بی اهمیت نیست، بلکه برجستگی دارد؛ مخصوصا زمانی 

که زمینه های پیشین نیز موجود باشد.

| کیوان کثیریان  |  منتقد سینما |

 برای سینماگر نمی توان 
محدودیت بصری تعریف کرد

اثرات مخرب دیدن صحنه های 
وحشتناک روی روان افراد

 محدودیت های سنی را 
جدی بگیریم

| بهنام اوحدی  |  روانپزشک  |

| لیلا شعبانی  |  جامعه شناس |

 درمورد این که پیرامون آسیب های اجتماعی به صورت شفاف و عریان 
نگاه کنیم و حرف بزنیم، سال هاست دونگاه متفاوت در کل دنیا وجود 
دارد. یکی این است که ما مسائل اجتماعی را نباید خیلی باز کنیم، چون 
ممکن است روح اجتماعی صدمه ببیند و روحیات جامعه دچار آسیب 
شود و در مقابل هم نگاه دیگری وجود دارد که معتقد است این مسأله 
موجب آموزش جامعه می شود. بنابر دیدگاه دوم حتی اگر ما معضلات 
و آسیب ها را نشان ندهیم، از منابع دیگر هم این اطلاعات به دست افراد 
جامعه می رسد و انکار آن راه درستی نیست. من فکر می کنم نشان دادن 
اتفاقات مجرمانه تعمیمی از فرض دوم است. ما باید در ابتدا تکلیف مان 
را با خودمان مشخص کنیم که نگاه مان برای اداره جامعه با کدام عقیده 
همراهی و در جامعه ما کدام راهکار کاربرد بیشتری دارد. به طور مثال در 
حوزه موادمخدر سال هاست این بحث را داریم و هنوز نمی دانیم تا چه 
حد می خواهیم در مورد آن صریح با مردم صحبت کنیم. نقطه ضعف 
ما در کشور از همین جا نشأت می گیرد که مسئولان حوزه آسیب ها 
و عموم جامعه هنوز نمی دانند که چه می خواهند و از طرفی حوصله 
صرف زمان زیادی برای رصد آسیب های اجتماعی را هم ندارند، برای 
همین وقتی جامعه به حالت هشــدار درمی آید تازه به فکر بیان طرح 
مسأله می افتیم که خود این موضوع حساسیت برانگیز است. به طور 
مثال الان حوزه اعتیاد و زنان سرپرست خانوار حوزه هایی هستند که 
کم کم از حالت کنترل خارج می شوند و مجبوریم حرف های مرتبط به 
آن را با صدای بلند بیان کنیم که خود این ماجرای بلندگویی معضلات 

طبعا حساسیت زا می شود.
باید در نظر داشت حذف نشــانه ها کمکی به حل موضوع نمی کند و 
این طور نیست که اگر موضوعی نشان داده نشود، حساسیت ها نسبت 
به آن از بین می رود. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که منابع کسب 
اطلاعات متفاوت هستند و تنها یک رسانه وظیفه آگاهی رساندن به 

مردم را ندارد، بنابراین در چنین شرایطی حذف 
معضلی از یک رســانه مانند ســینما کمکی به 
شرایط نمی کند. موضوع نشان دادن آسیب های 
اجتماعی در رسانه ها بحثی است که مردم خیلی 
در آن دخیل نیستند و تصمیم گیری این موضوع 
برعهده مســئولان اســت که با توجه به شرایط 

جامعه برای آن تصمیم بگیرند.
من موافق مدیریت این ماجرا هســتم و معتقدم 
حذف راهکار نیســت ولی شــدت و حــد آن را 
می توان بنابر شرایط اجتماعی مدیریت کرد.در 
سریال های خانوادگی هم اوضاع به همین منوال 
است. چندسال پیش موضوع خیانت، بحث داغ 
رسانه ها شده بود و برای آن فیلم ها و سریال های 
زیادی ساخته، همان موقع هم این بحث ها مطرح 
می شد که با نشان دادن موضوع خیانت و مطرح 
شدن بحث متزلزل شدن ازدواج ها به طور مستقیم 
بنیان خانواده را مورد هدف قرار داده ایم و هرچه 
بیشتر به این مشکل دامن می زنیم. اما واقعیت این 
است که وقتی فیلمسازی فیلم اجتماعی می سازد 
حتما آن قدر برای آن مصداق دیده که خواســته 
آنها را در فیلمش نمایش دهد، بنابراین در چنین 
شرایطی اتفاقا ساخته شدن چنین فیلمی به سود 
جامعه اســت. اگر فیلمی مانند لانتوری ساخته 
می شود، از دل مشکلاتی است که برای یک جامعه 
اتفاق افتاده و بازتابی از اتفاقاتی است که رخ داده. 
مردمی که می توانند لانتوری را در سینما ببینند، 
شهروندانی هستند که ممکن است هرکدام شان 
در اطراف خود فردی را ببینند که دچار اسیدپاشی 
شده یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق 

سایر رسانه ها و غیره( با این موضوع درگیر شده باشد، بنابراین از حیث 
مطرح کردن موضوع مشکلی نیست. حالا می ماند نحوه نشان دادن این 
موضوع و اثری که روی مخاطب می گذارد. حقیقت آن اســت دیدن 
چنین صحنه هایی برای افرادی که روحیه حساسی دارند یا به نحوی 
سریع از مســائل مختلف تأثیر می پذیرند، مناسب نیست و می تواند 
اثرات سو و مخربی بر روحیه افراد داشته باشد که راهکار این موضوع 
هم اهمیت دادن به رده بندی سنی فیلم ها، هم برای سازندگانش و هم 
برای مخاطبان فیلم هاست. اگر هر فیلمی با هر موضوعی برای عموم 
مخاطبان نمایش داده می شــود، نشــان از ضعف مدیریت است. اولا 
نتوانسته ایم برای هر موضوعی فیلم های مختلفی با درجه های متفاوت 
از خشونت بسازیم که هر فرد بنابر آستانه تحملش بتواند فیلم مناسب 
را انتخاب کند و نکته دوم هم این است که برای گروه های سنی مختلف 
نتوانسته ایم فیلم های مناسب تهیه کنیم. خیلی از وقت ها مخاطب 

برای دیدن یک معضل در قالب نمایشی گزینه های مختلفی  ندارد.
در حوزه اجتماعی بنابر مطالعات و مشــاهدات، انکار و مخفی کردن 
آســیب ها نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه باعث نادیده گرفتن آن 
موضوع می شــود و طبعا راهکار مناسبی برای حل معضلات هم پیدا 
نمی شود. مردم ما روحیه لطیفی دارند و این قابل انکار نیست اما این 
موضوع دلیل خوبی برای نادیده گرفتن معضلات نیست. اسیدپاش ها، 
قاتلان، سارقان و تمامی مجرمانی که آنها را به چشم کسانی می شناسیم 
که به جامعه آسیب می زنند، افرادی هستند که از دل همین جامعه 
حساس برآمده و رشــد کرده اند. بنابراین نشان دادن این فیلم ها با هر 
درجه از تلخی و خشــونت هرچقدر هم که ناخوشایند باشند،  درصد 
کمی از واقعیت جامعه اســت. به عقیده من شاید بتوان با نشان دادن  
درصدی از تلخی آنچه این آسیب ها بر سر افراد می آورد، از ماجراهای 

بعدی و اتفاقات ناخوشایند بیشتری جلوگیری کرد.

نمایش آسیب های اجتماعی در رسانه ها باید شفاف باشد
| مصطفی تبریزی  |  روانشناس اجتماعی |


